
یکــی  ســینمایی  فیلم هــای   | اشــاره 
جهــان  فرهنگــی  مهــم  محصــولات  از 
داســتان ها  مضامیــن  کــه  اســت  معاصــر 
برآمــده  آن،  شــخصیت های  ویژگــی   یــا 
اســت.  جامعــه  فرهنگــی  مختصــات  از 
آمریــکا  ســینمای  دو  از  هرکــدام  در  گــر  ا
بــا نشــانه ها  ایــران، شــخصیت اصلــی  و 
بازنمایــی  متمایــزی  ویژگی هــای  و 
در  می توانــد  موضــوع  ایــن  می شــود، 
کهن الگوهــا و آرای  باورهــای اســاطیری 
دو  ایــن  از  هرکــدام  متفــاوت  فلســفی 
و  اســاطیر  باشــد.  داشــته  ریشــه  کشــور، 
کــه در یــک  باورهــای فلســفی متفاوتــی 
فرهنــگ بیشــتر بــر قــدرتِ فاعلیــت انســان 
کیــد می کننــد و او را موجــودی بالقــوه  تأ
را  کاری  هــر  انجــام  تــوان  کــه  می داننــد 
از  تصویــری  دیگــر،  فرهنــگ  در  و  دارد 
ــق  ــرای تحق ــه ب ک ــد  ــیم می کن ــان ترس انس
شــخصی  اراده  از  فراتــر  خواســته هایش، 
بــه یــاری عوامــل فــرا مــادی هــم محتــاج 
قهرمانــان  فرهنــگ،  یــک  دل  از  اســت. 
اســپایدرمن  و  بتمــن  همچــون  توخالــی 
دیگــر،  فرهنــگ  دل  از  و  می آیــد  بیــرون 
قهرمانانــی چــون شــهید ســلیمانی ظهــور 
رو  پیــش  متــن  ازایــن رو،  می کننــد. 
درصــدد اســت تــا ابتــدا بــا مقایســه آرای 
فکــری هریــک از مکاتــب شــرق و غــرب، 
و  برســد  آراء  دو  ایــن  اصلــی  تفــاوت  بــه 
ســپس، وام گیــری ســینما از ایــن الگوهــا را 
ــان،  ــخصیت های قهرم ــرورش ش ــرای پ ب
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ق و غرب ی در شر آرای فکر تفاوت 
اســطــوره قهرمان، رایج ترین و شناخته شده ترین 
اسطوره در جهان است. قهرمانان تجسم آرمان های 
بشری اند. در طول تاریخ، انسان ها همواره طالب الگو 
که قادر باشد  کسی  کمال.  بوده اند؛ الگویی تمام و 
بر محدودیت های شخصی و بومی اش فائق آید و از 
که از راه های شناخته شده و  کسی  کند،  آن ها عبور 
گیرد و به ندایی خاص و نه چندان  کنار  امن زندگی، 
گوید و از خان ها و مشکلات، پیروز بیرون  رسا، پاسخ 
بیاید؛ بنابراین، انسان ها در مسیر زندگی و در رویارویی 
که قهرمانان  با موانع و سختی ها، تنها نیستند چرا
اسطوره ای شان پیش از آن ها، این راه را پیموده اند. 
غالباً آنچه در اسطوره ها روایت می شود، بسیار باشکوه تر 
که این افراد، بتوانند انجامشان  و قهرمانانه تر از آن است 
کردن افراد تاریخی و تبدیل آنان به  دهند. اسطوره ای 
پهلوانانِ منظومه های حماسی بر اساس ساختاری 
مشابه انجام می شود. یک واقعه تاریخی برای آنکه 
در حافظه جمعی ثبت شود، باید در قالب مقولات 
کلی به جای حوادث جزئی و نمونه های ازلی به جای 
اشخاص تاریخی ارائه شود. هر مکتبی از اوهمریسم 
گرفته تا سکولاریسم، تعریف خاص خود را از اسطوره 
دارد. هریک از این تعاریف از دل آرای فکری و فلسفی 
که در متون ادبی هریک از  شرق و غرب، سر برآورده 

این مکاتب نیز به خوبی مشهود است.
در یکی از متون پارسی دورۀ میانه آمده است:

 مــرد هرچند صاحب عقلی قــوی و دولتی 
نیرومند باشد، با قضا بر نتواند آمد؛ زیرا چون 
کرد، دانا  قضای محتوم مردی را سعید یا شقی 
کار چست  کار فروماند، نادان بداندیش در  از 
کم  کم دلان، دلیر و دلیران  گردد،  ک  و چالا

کاهلان  گیرند و  کاهلی  کوشا  دل شوند، مردم 
کوشش درآیند..1 به 

 همچنین در قسمتی از تراژدی یونانی ادیپ آمده است:

که چون رازی   تقدیر آدمی تا آنجا تقدیر است 
که دانسته شد، مرده  پنهان باشد اما زمانی 
است، دیگر نیست تا دشمنی پنهان باشند؛ 
که  جان ما شکار چنگال پولادین او است 
چون آذرخشی فرود می آید اما وقتی دیدیم 
گلاویزیم، درمی یابیم تا بدانیم  با چه دشمنی 
چگونه باید با وی درآویــخــت، پس نیروی 

حیاتی تقدیر نادانی ما است.2

که در مورد مفهوم تقدیر در شرق   ملاحظه می شود 
)ایران( و غرب )یونان( تا چه حد اختلاف دیدگاه وجود 
دارد. این چنین برخوردهای متفاوت با مفهومی مشابه 
در آرای فکری و فلسفی شرق و غرب نیز مشهود است. 
کهن الگوهای خاص خود،  مکاتب فکری شرق، متأثر از 
که  باورهایی را در ضمیر مردمان خاورزمین پرورانده اند 
بیشتر آن ها را به سمت ثبات و پیروی از سنت هایی 
که اندیشه و وجود آدمی را در ذیل اراده  سوق می دهد 
خداوند قرار می دهد؛ اما در مقابل، در غرب و به ویژه 
گرفتن  پس از جنبش رنسانس، ظهور اومانیسم و پیش 
کیت عقلی هر چه بیشتر بر تشخیص و انتخاب  شکا
کانت  که امانوئل  کید و تمرکز شد تا جایی  فردی، تأ
در جنبش روشنگری، اصل اساسی این جنبش را 

کرد: همین انتخاب فردی قرارداد و اعلام 

کتــاب مینــوی خــرد، ترجمــه احمــد تفضلــی، انتشــارات    . 1
42 تــوس، ص 

کتاب سوفوکل؛ ادیپ شهریار، ترجمه م.بهیار، ص 70   . 2
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 روشنگری خروج آدمی است از نابالغی به تفسیر 
خویشتن خود و نابالغی، ناتوانی در به کارگیری 

فهم خویش است، بدون هدایت دیگری.1

ی در  ور ی قهرمان پر پراگماتیسم؛ ایدئولوژ
هالیوود

پس از روشنگری، میل و اراده معطوف به قدرت، 
به تدریج به مفاهیم اساسی بسیاری از نظام های 
فلسفی غرب، تبدیل شدند و دایره اراده و قدرت تعیین 
گسترده تر تصویر شد. البته در  کنندگی انسان، هر چه 
مقطعی از قرن بیستم، به دلیل عواقب جنگ های 
جهانی و همچنین، سایر عوامل، مکاتب فکری خاصی 
که تا حدی بدبین و منفی  در اروپا به وجود آمدند 
نگر بودند اما در همین دوره، در آن سوی اقیانوس 
که به نوعی احیاء  کرد  اطلس )آمریکا( فلسفه ای ظهور 
گماتیسم.  کننده اومانیسم غربی بود؛ یعنی همان پرا
گماتیسم آمریکایی، به خصوص با برخی  که پرا تفاوتی 
که از سرآمدگرایی  از فلسفه های آلمانی دارد، این است 
کرد به مسائل  گرفت و سعی  آن فلسفه ها، فاصله 
گماتیسمبهشدت زندگی مردم عادی بپردازد.پرا
بافلسفههاییکهتنهاکارعقلیوانتزاعیمیکردند
وتأثیریدرزندگیواقعینداشتند،درتبایناست.

 خرد ما باید در خدمت عمل درآید و دانش 
کار افتد.  ما در راه نیل به غایات حیات به 
که باید برای مصالح زندگی  این فلسفه است 

استخدام شود و نه زندگی برای فلسفه.2

گر پیشرفت،  که ا گماتیسم به انسان نوید می  دهد   پرا
گر حاضر باشد  ترقی و زندگی ارزشمندتر را بخواهد، ا

الرنــس  نوشــته  پست مدرنیســم،  تــا  مدرنیســم  از  کتــاب   .1
کهــون، ترجمــه عبدالرحیــم رشــیدیان، انتشــارات نــی، ص 51
کتــاب اومانیســم، نوشــته تونــی دیویــس، ترجمــه عبــاس   .2

مخبــر، نشــر مرکــز، ص 334

با تلاش هوشمندانه بهای آن را بپردازد، به آن دست 
خواهد یافت.

حضور ویژگی های اساطیری و فکری شرقی و غربی 
در آثار هنری نیز قابل بررسی است. سینما ازجمله 
که قابلیت ویــژه ای برای بازنمایی  هنرهایی است 
گــر شخصیتهایاصلی ایــن خصوصیات دارد. ا
هستند قهرمانهایی معمولًا آمــریــکــا، سینمای
کـــهبـــهمــــددروحـــیـــۀعـــمـــلگـــرایخــــودبـــرجبرها
ــودرامــحــقــقمــیکــنــنــدو در  چــیــرهوخــواســتخـ
راستای رسیدن به این هدف، تنها از نیروی عقل 
کمک می گیرند،  خود و تلاش های مادی و جسمی 
در مقابل،درسینمایانــقــلاباســلامــی،انسان
ــودرادرامـــتـــدادارادهخـــداونـــدانــجــام تـــلاشخـ

میدهد.
که در صنعت  امروزه یهودیان آمریکایی سعی دارند 
رؤیابافی خود یعنی هالیوود، با تولید قهرمانان توخالی 
گماتیسمی پیروی می کنند، جوانان  که از ایدئولوژی پرا
که تنها تلاش و  آمریکایی و سایر ملل را به این اندیشه 
کارها را به سرانجام می رساند،  که  اندیشه آدمی است 
سوق دهند و این چنین، جامعه آینده بشری را از 
کنند. از طرفی شاهد آن  وجود و تأثیر خداوند تهی 
که در فیلم های هالیوودی، هر فرد، نهاد،  هستیم 
که از این الگو تبعیت نکند، به عنوان  سازمان یا کشوری 
ضدقهرمان، اهریمن و تروریست شناخته می شود و 
که خواهان تسلط  چنین اشخاصی به عنوان افرادی 
بر دنیا و برهم زننده آرامش جامعه بشریت هستند، به 
مخاطب معرفی می شوند. این تصویرسازی هالیوود به 
کمک سیاست های فرا منطقه ای آمریکا نیز آمده است. 
هالیوودبابدجلوهدادنقهرمانانکشورهایمتخاصم
باسیاستهایشیطانیآمریکاوصهیونیسم،سعی
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میکندتاجواناناینکشورهارانسبتبهارزشهای
ملیودینیخود،بیگانهکندوباکشاندنآنهابه
ورطهجنگشناختی،زمینههایایجادآشوبهای

داخلیرادراینکشورهافراهمنماید.

ی  ور مکتب شهید سلیمانی الگوی قهرمان پر
در سینمای مقاومت

که مکتب شهید  برای فهم دقیق تر پیرامون تحولی 
سلیمانی -که درواقع، همان مکتب ایرانی ـ اسلامی 
است- در مفهوم قهرمان به وجود آورده، لازم است تا 
کوتاه از مفهوم »قهرمان« در  ابتدا به ارائه مقدمه ای 
عصر مدرن بپردازیم. انسان مدرن با توجه به ساختار 
اجتماعی و تکنولوژیکی  که در آن زندگی می کند، می تواند 
به جای یک قهرمان، چندین قهرمان داشته باشد. 
درواقع، انسان مدرن دیگر با یک شخص و نصب العین 
کند. او با توجه به  قرار دادن او، نمی تواند رابطه برقرار 
که در عصر خود دریافت می کند،  حجم عظیم اطلاعاتی 
کند،  که درباره هر موضوعی یاری اش  دیگر به قهرمانی 
نیاز ندارد و بیشتر به دنبال قهرمان زودگذری می گردد 
کند یا  که بتواند موضوعات موردعلاقه اش را تفسیر 
همچون روزگار پیشین در یک زمینه، خاص و عجیب 
که انسان  باشد. در موارد زیادی هم دیده می شود 
مدرن به جای اسطوره سازی، تنها به برداشت مقطعی 
کار را تا زمان انجام  کتفا می کند و این  از قهرمان ا
که قهرمان جدیدی در حوزه ای دیگر ظهور  می دهد 
گفت در مکتب  کند. با نظر به این مقدمه، می توان 
که قهرمانان نه زاییده  شهید سلیمانی، این مفهوم 
که  تلاش های فردی بلکه زاییده ارزش هایی هستند 
از حقایق عرفانی و نه این جهانی، به وجود آمده اند. 
درواقع، مکتب شهید سلیمانی، ماهیت ذاتی مکتب 
را قهرمان می داند و نه اشخاص را. به بیانی دیگر، این 
که با به کارگیری ارزش های مکتب  اشخاص هستند 

)ایرانی- اسلامی(، خود را به انسان تراز معرفی شده 
کرده و این چنین قهرمان زمانه  در آن مکتب، شبیه 
خــود مــی شــونــد. مکتبشهیدسلیمانی،نقطه
اوجوظـــهـــوریـــکقـــهـــرمـــانرانـــهدرمـــبـــارزات
فیزیکیوجسمیبلکهدررســیــدنبــهشــهــادت
میداند. درحالی که در مکاتب غربی بقا را شرط بر 
قهرمان شدن می دانند، در مکتب شهید سلیمانی 
رسیدن به مقام فنا فی اللَّه شرط غایی اسطوره شدن 
اســت. درایــنمکتب،انجامفعالیتهایتخیلی
کـــهعــقــلازدرکوجــســمازانـــجـــامآنعــاجــز
اســـت،ازخصیصههایقــهــرمــانشـــدننیست،
بلکهدرایــنمکتب،انــجــاموظــایــفمحولشده
ــهبهترینصـــورتمــمــکــن،ویــژگــی الــهــیآنهـــمب
ــارزقــهــرمــاناســــت.مــهــمتــریــنویــژگــیقــهــرمــان ــ ب
درمکتبشهیدسلیمانی،مــبــارزهبــااستکباری
اســتکــهبــامؤلفههاییهمچونســرمــایــهداری،
مــصــرفگــرایــی،لــذتگــرایــیمنتجبــهپــوچگــرایــیو
هــویــتزدایــیشـــده،بــهدنــبــالایــجــادیــکجامعه
ســکــولاربــیهــویــتاســتتــاازایــنطــریــق،بتواند
ــنــد.به احـــاطـــهخـــودرابـــرجــهــانمــادامالــعــمــرک
تصویرکشیدنقهرمانانیباچنینویژگیهایی،
ــوعــیخـــاصازســیــنــمــااســت ــدهن ــ ــ بـــهوجــــودآورن
کهبهآن،سینمایمقاومتمیگویند؛سینمایی
کـــهصـــورتبـــنـــدیاولـــیـــهآندرســیــنــمــایدفـــاع

مقدسشکلگرفت.

توصیه ای برای هنرمندان
که هنرمندان و فعالان رسانه ای با تولید  لازم است 
محتواهای غنی، هنرمندانه و تأثیرگذار پیرامون 
سبک زندگی قهرمانان پرورش یافته در مکتب شهید 
سلیمانی )در ابعاد مختلف سیاسی، اقتصادی، ورزشی 
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گسترده آن، در  و هنری( و همچنین، توزیع اصولی و 
کمک  کثری این قهرمانان به قشر جوان  شناخت حدا
که اصحاب  کنند. متأسفانه امروزه شاهد آن هستیم 
سینما و رسانه به جای تبیین سبک زندگی درست 
به مخاطبان خود، به دنبال سیاه نمایی از وضعیت 
گرفتن قهرمانان خود هستند تا از این  کشور و نادیده 
راه، بتوانند در فستیوال های دول غربی، افتخاری 
کنند! در نزد این افراد به اصطلاح هنرمند،  کسب 
که سینما و رسانه، محل نهی  این گونه جای افتاده 
است و با سیاه نمایی، می توانند قدمی در اصلاح امور 
گرفته از جنبش رئالیستی  که وام  بردارند، اندیشه ای 
در سینمای جدید فرانسه است؛ اما تاریخ سینما 
که این صنعت، محلی برای ساخت  نشان می دهد 

جامعه از نو است یا به تعبیری دیگر:

 سینما محلی است برای امر به مردم برای 
ساخت دنیایی بهتر.

که آلمانی ها در سال   با اتخاذ چنین رویکردی بود 
کسپرسیونیسم( و  1923 )شکل گیری سینمای ا
آمریکایی ها در سال 1931، توانستند جامعه خود را 
از رکود اقتصادی شدید و بزرگ ترین تورم تاریخ خود 
که هنرمندان با درک این  نجات دهند. امید است 
مفهوم و به کارگیری آن در ساخت محتواهای رسانه ای 
خود، موجب شکل گیری جامعه ای مقاوم و شکوفا 

برای نسل آینده باشند.
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